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دانش دریا 2
گروه فرهنگ دریایی- ایرج گلشنی - از 1401 
تا كنون، روزنامه اقتصاد ســرآمد به طور مستمر و 
پيوسته پيگير مقوله فرهنگ‌ســازي و ترويج فرهنگ دريايي 
كشور بوده و هست و اولين پرچم فرهنگ‌سازي را برافراشت 

اما تاكنون اتفاق خاصي در اين باره شاهد نبوده و نيستيم. 
اهميت ترويج فرهنگ عمومي دريايي براي توســعه دريايي 
ايران از هر چيزي مهم‌تر است؛ اما متاسفانه نه متولي خاصي 
دارد و نه برنامه مشــخصي. ما از هر فرصتي براي طرح بحث 
فرهنگي استفاده كرديم و علاوه بر نقد‌ها و تحليل‌هاي متعدد، 
طرح‌هاي فرهنگي متعددي به اركان دريايي تقديم داشتيم كه 
در نهايت، نتيجه‌آي درخور براي ترويج سراسري و گسترده 

فرهنگ دريايي حاصل نشد.
در پايان سال 1403 بار ديگر به اين مهم تاكيد مي‌كنيم و چند 
نكته در اين باره از باب يادآوري به مســئولان ذي‌ربط مطرح 

مي‌كنيم:

اهميت فرهنگ‌سازي
براي توســعه – هر چه كه باشــد- يك زيرساخت محكم و 
مطمئن لازم است. مهم‌ترين زيرساخت هر توسعه، فرهنگ آن 
است. بدون فرهنگ، توسعه بي‌معناست. اصلا اتفاق نمي‌افتد 
و اگر اتفاق بيفتد، يك رشد ناهنجار خواهد بود نه يك توسعه 
متوازن. به تجربه اخير عربستان بنگريد. بعد از صرف چند سال 
زمان و ميلياردها دلار هزينه، شــهر دريايي ساخت اما اكنون 
بي‌رونق و بي‌فروغ مانده و همه نظاره‌گر فرسودگي آن هستند. 
قبل از ساخت بنا، به فكر ساخت و ساز فرهنگ استفاده از آن 
نبودند. تصور مي‌كردند كه همين كه بسازند همه چيز درست 
مي‌شود و همه لوازم كنار هم قرار مي‌گيرند. فيزيك را ساختند 

اما روح را نه و اين سازه قبل از تولد، با مرگ همراه شد. 
در منابع مديريتي به وفور از اين تجربه‌ها در مطالعات تطبيقي 
داريم كه به عنوان نمونه‌هاي عبرت‌آموز مي‌تواند مورد توجه 
قرار بگيرند. از اين گذشــته، بزرگان ما، ازجمله مقام معظم 
رهبري به كرات و به تكرار به مقولــه فرهنگ توجه داده‌اند. 
به طور كلي هر كدام از ما به اين مهم اقرار داريم؛ اما متاسفانه 
در حوزه دريايي كشــور كمترين توجهي به آن نيست و حتا 

اقدامات معارض فرهنگ هم صورت مي‌گيرد. 

نبود متولي
دليل بزرگي براي عدم فرهنگ‌ســازي دريايي براي ايرانيان 
وجود دارد و آن نبود يك متولي مشخص براي فرهنگ‌سازي 
در ســطح ملي اســت. نگرش ايرانيان خشــكي‌زده است و 
گرايش به خشكي باعث شده كه سواحل خالي داشته باشيم 

و در مقابل، انبوه جمعيت در كوير و ســرزمين‌هاي خشــك 
جامعه را آزار دهد. برنامه تقويت جمعيت در ســواحل بدون 
فرهنگ‌ســازي غيرممكن اســت. ايجاد مهاجرت معكوس 
از شــهرهاي پردود ودم و خشــك به ســواحل زيبا بدون 
فرهنگ‌ســازي امكان ندارد. تحقق توسعه دريايي بدون يك 
برنامه منسجم و سراسري فرهنگي ، جز شعار يا فقط ساخت 
ســازه‌هاي فيزيكي چيز ديگري نخواهد بــود. در اين ميان، 
فرهنگ‌‌ســازي دريايي ايران هيچ متولي معيني ندارد و كسي 
اين مهم را به گردن نمي‌گيرد. اين نقص بزرگي اســت. اگر 
فرهنگ دريايي ايران متولي مشخصي داشت، مقوله فرهنگ 
در سياست‌هاي ابلاغي به روشني جاي مي‌گرفت و لازم نبود 

كه فهواي كلام را از ساير بندها استخراج كنيم. 

انجمن‌هاي دريايي ايران
در اين بي‌كسي فرهنگ دريايي در ايران، بايد قدردان انجمن 
كشتيراني و صنايع وابسته، انجمن مهندسي ايرانيان و انجمن 
دريانوردان ايران باشــيم كه تا حد وســع خود با برنامه‌هاي 
پيشنهادي روزنامه اقتصادسرآمد همراهي كردند و با برگزاري 
يك سلســله نشست، تلاش كردند كه شــمع محفل فرهنگ 
دريايي ايران را روشــن نگه دارند كه آن هم با عدم همكاري 

سازمان بنادر و دريانوردي به سردي گراييد. 

طرح فرهنگي در سازمان بنادر و دريانوردي
در دو سال اخير، تلاش زيادي داشــتيم تا يك طرح فرهنگي 
منســجم و كلان براي فرهنگ دريايي ايران بــه تصويب و 
همراهي ســازمان بنادر و دريانوردي به عنوان يك ســازمان 
گسترده و موثر برسانيم كه تا كنون جز پيگيري و انتظار كاري 
از پيش نبرديم. در دوره گذشته روابط عمومي سازمان به طور 
كلي بحث فرهنگي تعطيل بود و هيچ انگيزه يا تمايلي به طرح 
اين مباحث نبود. تلاش ما از طريق گروه راهبردي سازمان بنادر 
و دريانوردي هم با اين جواب خاتمه پيدا كرد: فرهنگ دريايي 

به ما ربطي ندارد! و ما راهبردي براي فرهنگ‌ســازي تعريف 
نكرده و نمي‌كنيم! اين تلاش و پيگيري به محضر مدير روابط 
عمومي و ارتباطات سازمان بنادر با مديريت آقاي اصل سعيدي 
پور رسيد و او با بيان روشن و خرسندي از طرح حمايت كامل 
كرد و قرار شد كه طرح به پاراف رييس وقت برسد و اجراي 
آن شروع شود. از صورتجلسه موافقت تا امروز، ماه‌ها گذشت 
و رييس هيچ وقتي براي يك پاراف نگذاشت و عمرمديريتش 
به پايان رسيد و اكنون در دور جديد مديريت سازمان بنادر و 
دريانوردي، اميد داريم كسي به مقوله فرهنگ و فرهنگ‌سازي 

توجه كند. 

فعاليت‌هاي پراكنده
آن‌چه اكنون در حوزه دريايي ايران مي‌گذرد، نخست نبود يك 
طرح جامع و سراسري براي فرهنگ‌سازي و دوم وجود برخي 

برنامه‌هاي روتين، موازي و پراكنده است.
براي مثال، نمايشگاه‌هاي دريايي به عنوان يكي از بخش‌هاي 
فرهنگ‌ســاز، بدون ارتباط با يكديگر، بــدون برنامه مردمي 
و بدون هدف‌گــذاري فرهنگ مانند قــارچ مي‌رويند و تمام 

مي‌شوند. هيچ ربط و انسجامي بين آن‌ها نيست. 
جشــنواره‌هايي هم در حوزه دريا رخ مي‌دهد كه همه بدون 
اســتثنا، جنبه محدود و محلي دارند؛ در حالــي كه فرهنگ 

عمومي دريايي بايد كل ايرانيان را در بر بگيرد. 
به دليل نبود متولــي و برنامه خاص، صدا و ســيما به عنوان 
مهم‌ترين و گسترده‌ترين ابزار فرهنگ‌ساز كشور، هرگز به طور 
منسجم به مقوله فرهنگ دريايي نپرداخته و حتا گاهي با نمايش 
فيلم‌هايي فرهنگ دريايي را تخريب كرده و آن را در ســطح 

كاپيتان جك گنجيشكه و دزدان دريايي پايين آورده است. 
در نهايــت، آن چه طي چند دهه اخير رخ نــداده فقط و فقط 
ترويج فرهنگ دريايي كشــور اســت. و چه عجب كه بدون 
فرهنگ‌سازي از توسعه دريايي ســخن به ميان مي‌آيد. مگر 

مي‌شود؟

ترويج فرهنگ دريايي ايرانيان
مردم ايران، به شدت خشــكي‌گرا هســتند و از دريا دوري 
مي‌كنند. اين يك رفتار مخرب است كه تبليغات چند صدساله 
استعماري خلق كرده است. گرايش ايرانيان به دريا اگر روي 
روال بود كه اكنون كشور آبادتري داشتيم. مانند همه كشورهاي 
پيشــرفته از بنادر باشــكوه برخوردار بوديم و درصد بالاي 
جمعيت ما در ســواحل زندگي مي‌كردند نه در دل خشكي و 
كوير. نقشه استعماري براي دوري از دريا كارساز بوده و اكنون 
فقط ترويج و مرمت فرهنگ درياگرايي ايرانيان مي‌تواند اين 

نقشه را از ميان بردارد. 
گرايش مردم به ســمت دريا، بايد با هم‌خويــي و همراهي 
فرهنگي با فرهنگ دريــا، فرهنگ ساحل‌نشــيني و فرهنگ 
تغذيه دريايي همراه شود. چگونه مي‌توان بدون فرهنگ‌سازي 
گسترده درصدي به جمعيت ســواحل اضافه كرد؟ آيا خيال 
مي‌كنند با واگذاري زمين، ساخت اســكله و بندر اين اتفاق 

مي‌افتد؟ 
بي‌توجهي به توسعه و ترويج فرهنگ دريايي ايرانيان، غفلتي 
بزرگ و زياني انباشته است كه جز با يك برنامه‌ منسجم و اجرا 

در سطح ملي با طور مستمر، پيوســته و موثر جبران نخواهد 
شد. هر چه ديركرد بيشتر شود، امكان جبران و موفقيت كمتر 
مي‌شود و روزي مي‌رسد كه سازه‌هاي فيزيكي به خوبي ايجاد 
شده است ولي گرايش مردم به آن همچنان در حد صفر خواهد 
بود تا به مرور زمان سازه‌ها هم فرسوده شوند و دوباره از هر 

نظر به سمت صفر ميل كنيم. 

سوال از رييس جمهور
در پايان اين نوشتار گذرا، سوالي از رييس جمهور مي‌پرسيم 
به عنوان كسي كه در سخنراني‌ها و فعاليت‌هايش، روي توسعه 
درياپايه بســيار مانور كرده است. مي‌پرسيم آيا فرهنگ‌سازي 
مهم اســت؟ آيا به ترويج و توســعه فرهنگ عمومي دريايي 
ايرانيان نياز داريم؟ اگر نه كه هيــچ و اگر بله، بفرماييد متولي 
توسعه فرهنگ دريايي كشور ايران كيست؟ چه برنامه‌اي دارد 
و ما چگونــه مي‌توانيم به اجراي برنامه‌هــاي متولي فرهنگ 

دريايي ايران كمك كنيم؟
به  نظر شما پاسخ رييس جمهور به اين پرسش‌ها چه خواهد 

بود؟ نظر خود شما چيست؟

ضعف فرهنگ‌عمومي دريايي ايران؛ »روزنامه دريايي سرآمد« تحليل مي‌كند؛

 طرح جامع فرهنگ دریایی
 در سازمان بنادر و دريانوردي!

گروه توسعه - ســهیل مرتضوی - سند »توسعه 
منطقه ساحلی مکران«، بیست‌ودوم مهرماه1399 به 
تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین رسیده و مدتی بعد برای 
اجرا ابلاغ ‌شده است. سه‌سال بعد از آن در دی‌ماه1402 معاون 
اول رئیس‌جمهور در شورای توسعه سواحل مکران از ضرورت 
توسعه این منطقه طبق کی نقشه و سند آمایش سرزمینی گفته 
است. کلیات طرح توسعه سواحل مکران در این جلسه بررسی 
‌شــده و کلیات آن تصویب می‌شود. شــواهد نشان می‌دهد 
حکمرانان و سیاســت‌گذاران سال‌هاست که در پی استفاده از 

ظرفیت منطقه مکران هستند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد ســرآمد، مكران تنها منطقه 
ايران از نظر دسترسي به اقيانوس است و از اين جهت بيشترين 
قابليت براي تعريف ايران در چارچــوب نظم ژئواكونوميك 
دريايي را دارد. مكران همچنين به كريدورهايي كه در جنوب 
ايران توسعه مي‌يابند، به امارات‌عربي‌متحده، پاكستان كه يكي 
از شركاي راهبردي چين در »ابتكار كمربند و جاده« است و هند 

كه در سوداي استفاده از كريدور شمال-جنوب براي دسترسي 
به اروپا از مسير ايران و روسيه است، نزديكي دارد.

اگر از زاويه سياســت صنعتي و آورده‌هاي پيشرفت و آباداني 
مكران براي اقتصاد ايران به موضوع نگاه كنيم، سوال بزرگ اين 
است كه مكران در چارچوب كدام سياست صنعتي، با طراحي 
به منظور توليد كدام آورده براي اقتصاد ايران، قرار اســت به 
جانمايي مناســبي از ايران در نظم ژئوپليتيك-ژئواكونوميك 
جديد كمك كند؛ به نحوي كه در برداشتن موانع تحريمي هم 

تاثیر داشته باشد؟
در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتــاق ایران، چگونگی و 
ویژگی‌های الگوی توسعه مَکُران بررسی شده؛ مُکران خوابگاه 
خواهد بود یا کارگاه و زیســتگاه؟ پاســخ به این پرســش و 
پرسش‌های دیگر قبل از شروع سرمایه‌گذاری در مکران بسیار 

مهم است.
آنطور که پایگاه اطلاع‌رســانی اتاق ایران‌آنلایــن در مطلبی 
نوشته است؛ مجموعه‌ای از اسناد، طرح‌ها و برنامه‌ها هم برای 

همین منظور تهیه ‌شــده است. متن حاضر اســتدلال میک‌ند 
که برای بهره‌گرفتــن از ظرفیت‌هایی که منطقــه مکران برای 
پیشرفت و آبادانی در اختیار قرار می‌دهد و تبدیلک‌ردن آن‌ها به 
فرصت‌هایی که در دنیای واقعی به خلق ارزش منتهی شوند، 
باید نگاهی چندجانبه، میان‌رشته‌ای، راهبردی و توأم با پرسیدن 

سؤالات بنیادین در پیش گرفت.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتــاق بازرگانی حاوی نگاه 
خاصی به بایسته‌های پیشــرفت در این منطقه از کشور است 
و از این منظر روکیردی هنجاری دارد، اما همزمان به تجارب 
گذشته مداخله دولت و سایر نهادهای حاکمیتی برای توسعه 
دادن سایر مناطق کشور نیز نیم‌نگاهی دارد. گزارش فوق تلاش 
دارد نشــان دهد برنامه‌ریزی پیشرفت و ســاختن منطقه‌ای با 
زیســت‌پذیری پایدار در مکران باید با توجــه به چه اصولی 

صورت گیرد و اهداف اقدامات در این مسیر باید چه باشد.
این گزارش در نهایت اختصار تهیه ‌شده و صرفاً تلاش میک‌ند 
حکمرانی و سیاست‌گذاری پیشرفت و آبادانی منطقه مکران را 
به مجموعه‌ای از سؤالات بنیادین متوجه سازد. گزارش همزمان 
که پرسشگر است، هشدارآمیز نیز هست. بزرگ‌ترین هشدار 
متن این است که اگر به سؤالات بنیادینی که در اینجا طرح‌شده 
توجه نشود، در بهترین حالت همان نتیجه‌ای حاصل می‌شود 
که در بقیه ســرزمین ایران بر اثر رویه‌های سابق حکمرانی و 

سیاست‌گذاری اقتصادی حاصل‌ شده است.
خواننده این گزارش ممکن است بپرسد چرا »در بهترین حالت« 
تجربه‌های گذشته حاصل می‌شود. چون آنچه امروز در ایران 
شاهدش هستیم، محصول حکمرانی، سیاست‌گذاری و اجرای 
اقدامات توسعه‌ای در شرایط دسترسی به ارز فراوان ناشی از 
فروش نفت، موجود بودن منابع محیط‌زیســتی فراوان برای 
صرفک‌ردن در مسیرهای ناپایدار و شرایط بین‌المللی به‌شدت 
مساعدتر و همچنین کمتر بودن ظرفیت‌های نارضایتی اجتماعی 
و سیاسی بوده است. این شرایط مساعد دیگر در دسترس نیست 
و با تکرار شیوه حکمرانی و سیاست‌گذاری گذشته، به نتایج 

حاصل‌شده در وضع فعلی هم نمی‌توان دست‌ یافت.

پرسش‌های بنیادین برای توسعه مکران
این متن حکمرانی و سیاست‌گذاری پیشرفت و آبادانی منطقه 
مکران را ترغیب میک‌ند تا هشت‌سؤال بنیادین را پاسخ دهد و 
آنگاه به هرگونه ایده برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا 
در این منطقه بیندیشد. این هشت سؤال که با تفصیل و جزئیات 

بیشتری در متن تحلیل‌شده‌اند، به شرح زیر است:
1-منطقه مکران قرار است خوابگاه، کارگاه یا زیستگاه باشد؟ 
این ســه‌ تفاوت‌های بنیادین باکیدیگر دارنــد و درحالیک‌ه 
سیاست‌گذار همواره در پی ســاختن زیستگاه بوده، اما عمده 
شواهد نشان می‌دهد درنهایت خوابگاه‌ها و کارگاه‌های ناپایدار 

با ظرفیت زیست‌پذیری پایین در ایران توسعه پیدا کرده‌اند.
2-منطقه مکران قرار اســت میزبان چه نوع صنایعی باشــد؟ 
این صنایع قرار است چه نسبتی با مسائل واقعی اقتصاد ایران 

برقرار کنند؟
3-پیشرفت و آبادانی در مکران قرار است حاوی چه پاسخی 
به تحولات اقتصادی روزافزون و فزاینده کشــورهای حاشیه 
جنوبی خلیج‌فارس باشد؟ و چه سهمی در تعادل اقتصادی و 
اجتماعی بین این دومنطقه ایفا کند؟ این پیشرفت و آبادانی قرار 
است چه پاسخی به انتظارات اجتماعی ایرانیان امروز بدهد که 

خود را با حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مقایسه میک‌نند؟
4-پیشرفت و آبادانی مکران قرار است با چه مدلی از حکمرانی 
اقتصادی صورت گیرد؟ آیا قرار اســت شاهد الگوی جدید و 
کارآمدی از حکمرانی اقتصادی باشیم که در صورت موفقیت 
به سایر مناطق کشور نیز تســری یابد، یا شاهد تکرار و تعمیم 
دادن الگوهای ناکارآمد و مشکل‌ساز حکمرانی اقتصادی فعلی 

به منطقه مکران باشیم؟
5-حکمرانی و سیاســت‌گذاری اقتصــادی معطوف به دادن 
پاسخ‌های مناســب به ســؤالات 2، 3 و 4 با چه نوع »سیاست 
صنعتی« توأم می‌شود؟ اصلًا منظور از سیاست صنعتی در بستر 

پیشرفت و آبادانی مُکران به چه معناست و چه الزاماتی دارد؟
6-حکمرانی و سیاست‌گذاری پیشرفت و آبادانی منطقه مکران 
قرار است چه آورده‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد؟ آن دسته 
مسائل اقتصاد ایران که می‌توانند از طریق پیشرفت و آبادانی در 
مکران پاسخ بیابند، چیســت و روکیردهای بنیادین و درست 
برای پرداختن به این مســائل با طرح چه پرسش‌هایی امکان 

ظهور و بروز پیدا میک‌نند؟
7-وضعیت امروز اقتصاد و جامعه ایران از ژئوپلتکی آن جدا 
نیســت و بدون لحاظک‌ردن توأمان ژئوپلیتکی و ژئواکونومی 
ایران امروز، نمی‌توان نگاهی راهبردی به مکران داشت. سؤال 
بنیادین این اســت که حکمرانی و سیاست‌گذاری پیشرفت و 
آبادانی مکران باید چگونه و با طرح چه ســؤالاتی به مسائل 
ژئوپلیتکی و ژئواکونومی مکران بپردازد؟ پیشــرفت و آبادانی 
مکران چگونه با ضرورت‌های جانمایی ایران در جهان جدید 

همراه می‌شود، از آن تأثیر می‌پذیرد و بر آن تأثیر می‌گذارد؟
8-چگونه حکمرانی و سیاســت‌گذاری پیشــرفت و آبادانی 
مکران، آزمــون توانایی‌های حکمرانــی و درس‌آموزی‌های 
صورت‌گرفته در چنددهه گذشــته است؟ حکمرانی در ایران 
امروز چگونه می‌خواهد به این چالش بزرگ پاســخ دهد و از 
ظرفیت مکران برای ظرفیت‌سازی پیشرفت و آبادانی در دنیای 
جدید اســتفاده کند. این کار به معنای دادن پیام‌های روشن به 
جامعه ایرانــی و جامعه جهانی )یا حداقل برخی کشــورها و 

قدرت‌ها( هم هست.
این‌ها هشت دسته پرسش بنیادینی هستند که گزارش حاضر، 
خواننده را به تأمل در آن‌هــا فرامی‌خواند. مهم‌ترین مخاطب 
این گزارش، نظام حکمرانی و سیاســت‌گذاران پیشــرفت و 
آبادانی مکران است و بدیهی است که کارشناسان بوروکراسی، 
فعالان و تشــکل‌های بخش خصوصی و همه علاقه‌مندان به 
استفاده از ظرفیت مکران برای بهبود ایران امروز را هم دعوت 
 میک‌نند تا به پرسش‌ها و چالش‌های مطرح‌شده در این گزارش

 بپردازند.

روزنامه دریایی سرآمد منتشرک رد

چشم‌انداز پیشرفت و آبادانی در مَکُران
پرسش‌های بنیادین بخش خصوصی برای توسعه منطقه مَکُران چیست؟


